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ــویم  ــه رو می ش ــده روب ــک پدی ــا ی ــی ب ــی، وقت ــادت ذهن ــر ع ــا از س ــر م ــر هایدگ به نظ
ــم  ــی می کنی ــی معرف ــا اوصاف ــیء را ب ــدا آن ش ــم، ابت ــناختن آن را می کنی ــد ش و قص
کــه بیــرون از ذات آن چیــز هســتند و پیــش از هرچیــز بــه چشــم مــا می آینــد. 
ایــن اوصــاف، ماهیــت یــا quidditas نیســتند، بلکــه تعیین کننــدۀ حــد تمایــز 
پذیــری، هیئــت  شــیءاند کــه »definition« خوانــده می شــوند. ایــن تمایــز و مرز
یــک پدیــده را تعییــن می کنــد و در معنــای دقیق تــرش forma یــا صــورت خوانــده 
کــرده  اشــاره  پدیــده  چیســتی  بــه  کــه   quidditas برخــلاف   forma می شــود. 
یــک شــیء دلالــت می کنــد.  به دیدآمــدن  و  بــه چگونگــی ســربرآوردن  اســت، 
به این ترتیــب، خوانــدن یــک شــیء بــا quidditas، اشــاره بــه ذات آن، و نامیــدن 
آن بــا formaهــای مختلــف بیــان  کــردن وجهــه ای از وجــوه ظهــور آن اســت کــه بــر 
ــکاس  ــاص از آن را انع ــتی خ ــود و برداش ــان می ش ــن از ذات بی ــیری معی ــق تفس وف
می دهــد. توجــه بــه ایــن وجــه از پدیــده در عصــر روشــنگری، کــه همــراه بــا گــذر 
ــه کیفیــت ظهــور پدیده هــا  ــود، موجــب توجــه ب ــه صــورت پدیده هــا ب از ماهیــت ب
ــد.  ــه qua نامی ــذار از quid ب ــوان آن را گ ــه می ت ــری ک ــد؛ ام ــدرن ش ــان م ــزد انس در ن
نامیــدن و پــی  گرفتــن عدالــت ذیــل واژۀ equality نیــز بــه همیــن معنــا اشــاره دارد؛ 
یعنــی به جــای دنبــال  کــردن ذات و ماهیــت عدالــت، بــه کیفیــت ظهــور و فراینــد 
طلــوع عدالــت در طلعــت ایــن جهانــی اش می اندیشــد. ایــن امــر را می تــوان در 

ــزر لمــس کــرد. ــار مایــکل وال آث
یــک اســتیفا کــرد، تفــاوت  نکتــۀ مهمــی کــه در ایــن میــان می تــوان از بعــد فیلولوژ
هم ذاتــی و هم افزایــی در گــذار از quidd بــه qua اســت کــه وجــه تمایــز جماعــت 
ن محســوب می شــود. در دوران باســتان و ســنت  در دوران باســتان با دوران مدر
بــه یــک وحــدت  بــه ذاتشــان شــناخته می شــوند، هــم ذات  بــودن  کــه اشــیاء 
اســتاتیک می انجامــد. وقتــی دو چیــز ذات مشــترکی دارنــد، در وحــدت هســتند 
یــف تقســیم  و کارهــای یکســانی نیــز انجــام می دهنــد. در ایــن فضــا امــکان تعر
کار اجتماعــی و تأســیس جامعــۀ ارگانیــک نیــز وجــود نــدارد؛ لــذا عدالتــی کــه 
یــف می شــود، قابل اعمــال در جامعــه ای بــا نظــم  بــرای چنیــن وضعیتــی تعر
ارگانیــک و تقســیم کار اجتماعــی نیســت؛ همــان تفــاوت و تمایــزی کــه فــلای 
یعــی ارســطویی را بــا عدالــت اجتماعــی  کر بــه آن توجــه داشــت و عدالــت توز شــا
امثــال رالــز - به درســتی - معــادل همدیگــر نمی گرفــت. توجــه بــه qua و کیفیــت 
ظهــور اشــیا و فرایندهایــی کــه بــه ظهــورات متفــاوت یــک شــیء به ظاهــر یکســان 
و  فرایندهــا  اهمیــت  کــه  اســت  شــده  باعــث  ن  مــدر عصــر  در  می انجامنــد، 
یــرا دیگــر انســان ها ذات یکســانی  ســاختارهای عدالــت جدی تــر گرفتــه شــوند؛ ز
ندارنــد، بلکــه کیفیت هــای یکســانی دارنــد، بــا ظهــورات متفــاوت. هم کیفیتــی 
کــه بتوانیــم »هم افزایــی« در زندگــی  در عیــن  ظهــور متفــاوت باعــث می شــود 
یــم؛ فقــط  ی بیاور اجتماعــی را مدنظــر قــرار دهیــم و بــه تقســیم کار جمعــی رو


